
Print: 2676-7384
Online: 2717-0829

©The Author(s).  Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences
"authors retain the copyright and full publishing rights"

 tavil.quran.ac.ir
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qur’anic Ta’wīl Studies

Research Article

Analytical typology of narrations of the narrators (case study: 
Surah Al-Imran)

Mohammadhadi Ghahari kermani 1  
1. Associate Professor, Department of Islamic Studies, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

ghahari@uk.ac.ir

Abstract
In many narrations, the contents of the verses of the Quran have been applied to ex-
amples. These narrations are called continuous narrations.This feature of the Quran, 
which is called the rule of continuous and application, guarantees the immortality of 
the Quran.Since, on the one hand, in the narrational sources, continuous narrations, 
which are considered as interpretive narrations, are not separated from interpretive 
narrations, and on the other hand, the examples to which the verses of the Quran 
have been applied have various types, therefore, extracting continuous narrations 
from among the interpretive narrations and their typology is important and neces-
sary.The main question of this research is: into what types can continuous narrations 
in Surah Al-Imran be divided?In order to answer the aforementioned question, first, 
the narratives of the narrators were extracted and studied from among the interpre-
tative narratives of Surah Al-Imran, and through a descriptive-analytical method, 
it was determined that the narratives of the aforementioned Surah can be divided 
into five types, which are: one: narratives expressing the general or universal appli-
cation of the verse over time, two: narratives expressing the absolute or universal 
application of the verse at the time of revelation, three: narratives expressing the 
absolute or universal application of the verse over time, four: narratives expressing 
the esoteric application of the verse at the time of revelation, and five: narratives 
expressing the esoteric application of the verse over time.
Keywords: Jari, adaptation, rule of Jari and adaptation, narrations of Jari, types of 
Jari and adaptation, Surah Al-Imran.
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پژوهشی

گونه‌شناسی تحلیلی روایات جری )مورد مطالعه: سوره آل‌عمران(

کرمانی 1  محمدهادی قهاری 
ghahari@uk.ac.ir .1. دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده
در بســیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصادیق، تطبیق شــده است. از این روایات تحت عنوان 
روایــات جــری نــام برده می‌شــود. این ویژگی قــرآن که از آن به قاعــده جری و تطبیق یاد می‌شــود، 
ضامــن جاودانگــی قــرآن اســت. از آن‌جــا که از یک ســو در منابع روایــی، روایات جری- کــه در زمره 
روایات تأویلی به شــمار می‌روند- از روایات تفســیری جداســازی نشده، و از ســوی دیگر، مصادیقی 
گونی دارند، از این‌رو، استخراج روایات جری از بین  که آیات قرآن بر آنها تطبیق شده اند، انواع گونا
روایات تفســیری و گونه‌شناســی آنها اهمیت و ضرورت می‌یابد. ســؤال اصلی این پژوهش آن اســت 
که روایات جری در ســوره آل‌عمران به چه گونه‌هایی قابل‏تقســیم‌اند؟ در راســتای تحقق پاسخ به 
ســؤال مذکور، ابتدا روایات جری از بین روایات تفســیری ســوره آل‌عمران اســتخراج و مورد مطالعه 
قرار گرفت. با روش توصیفی- تحلیلی مشــخص شــد که روایات جری در سوره یادشده به پنج‌گونه 
قابــل تقســیم هســتند که عبارت‌اند از: یک: روایــات بیان‌کننده مصداق اطلاق یــا عموم آیه در گذر 
زمان، دو: روایات بیان‌کننده مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول، سه: روایات بیان‌کننده 
مصــداق اتــمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان، چهار: روایات بیان‌کننده مصداق باطنی آیه در زمان 

نزول، پنج: روایات بیان‌کننده مصداق باطنی آیه در گذر زمان. 
کلیدواژه‌هــا: جــری، تطبیــق، قاعــده جــری و تطبیــق، روایــات جــری، انواع جــری و تطبیق، ســوره 

آل‌عمران.
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ح  مساله  1. طر
از ویژگی‌هــای قــرآن کریــم جاودانــه بــودن آن اســت؛ زیــرا ســند کامل‌تریــن ادیان 
آســمانی اســت که ناســخ تمام ادیان پیشــین بوده و پاســخ‌گوی نیازهای بشــریت 
در طــول اعصــار و قــرون تــا قیامــت خواهــد بــود. معــارف قــرآن مختــص بــه عصر 
مخصوصی نیســت‌. قرآن آنچه را فضیلت می‌خواند در همه ادوار بشــری، فضیلت 
است و آنچه را رذیلت و ناپسند می‌شمرد، همیشه ناپسند و زشت است؛ همچنین 
آنچــه از احــکام عملی تشــریع می‌کند، مخصــوص عصر نزول و اشــخاص‌ آن‌ عصر 
نیست، بلکه تشریعی است عمومی، جهانی و ابدی. بیانات قرآن عمومیت داشته 
و تعلیل‌هــای آن مطلــق اســت؛ بــرای نمونــه، مدح یــا مذمتی که در حــق جمعی از 
مؤمنــان یــا کافــران‌ وارد‌ شــده و معلــل بــه وجــود صفاتی خــاص در آنها اســت -در 
صورتــی کــه همــان صفــات را در دیگــران نیــز می‌یابیــم - نباید مخصــوص همان 
گر در شأن‌ نزول‌ آیات، روایاتی آمده است که مثلاً می‌گوید  افراد دانست؛ بنابراین ا
آیــه‌ای بعــد از فلان جریــان نازل شــده، یا آیاتی درباره شــخص یــا واقعه‌ای خاص 
نازل شــده اســت، نباید حکم آیه را مخصوص‌ آن ‌واقعه‌ و آن ‌شــخص بدانیم؛ زیرا 
گــر‌ این‌گونــه‌ فکــر‌ کنیــم باید بعــد از انقضــای آن‌واقعه یــا مرگ آن‌شــخص، حکم  ا
آیــه قرآن نیز ســاقط شــود، حال آن‌که حکــم آیه،‌ مطلق‌ اســت‌. )طباطبایی، ۱۳۹۰: 
۴۲/۱( پــس قــرآن کتابی اســت کـــه در غایب همانند‌ حاضر‌، جاری اســت و بر حال 
و آینده همانند گذشــته، جاری و منطبق می‌شــود. همه احکام، قوانین، اوصاف و 
ویژگی‌هــای آن فراتــر از مرزهای‌ مکانی‌ و زمانی‌ اســت. از ایــن ویژگی قرآن کریم در 

روایات بـه »جری‌« تعبیر شده است. )جوادی‌آملی، ۱۳۷۹: ۱۶۷/۱(
در بســیاری از روایــات، مفــاد آیــات قــرآن بــر مصادیق، تطبیق شــده اســت. از این 
روایات، تحت عنوان روایات جری نام برده می‌شــود. این ویژگی قرآن که از آن به 
قاعده جری و تطبیق یاد میشود، ضامن جاودانگی قرآن است. از آن‌جا که از یک 
ســو در منابع روایی، روایات جری از روایات تفســیری، جداســازی نشده، و از سوی 
گونی دارند، از  دیگر مصادیقی که آیات قرآن بر آنها تطبیق شــده اســت، انواع گونا
این رو، اســتخراج روایات جری از بین روایات تفســیری و گونه‌شناسی آنها اهمیت 
و ضــرورت می‌یابــد. ســؤال اصلی این پژوهش آن اســت که روایات جری در ســوره 
آل‌عمــران بــه چه گونه‌هایی قابل تقســیم‌اند؟در راســتای تحقق پاســخ به ســؤال 
مذکور، ابتدا روایات جری از بین روایات تفسیری سوره آل‌عمران استخراج و مورد 
مطالعه قرار گرفت و پس از تحلیل آنها، گونه‌ها و انواع مختلف این روایات کشف 

ح آنها پرداخته خواهد شد.  گردید که در ادامه به شر
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2. پیشینه تحقیق	
گر آیه‌ای در  علامه مجلسی به جری و تطبیق اشاره نموده و چنین نگاشته است: »ا
باره قومی نازل شود، حکم آن آیه در مورد امثال آن قوم تا روز قیامت جریان دارد.« 
)مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۴۵/۲۴( فیض کاشانی نیز در رابطه با جری و تطبیق می‌نویسد: 
»احــکام خداوند ناظر به حقایق کلی و مقامات نوعی اســت، نه ویژگی‌های فردی 
و شــخصی؛ بنابراین در جایی که به قومی خطابی شــود یا عملی به ایشــان نسبت 
داده شود از نظر علما و خردمندان، هر آن‌کس که مانند آن‌قوم و طینت و سرشت 
آنان باشد، داخل در آن خطاب و عمل باشد.« )فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۲۶/۱( علامه 
گر جــری و تطبیق، به صورت گســترده از آن در تفســیر  طباطبایــی بــه عنــوان احیا
المیــزان اســتفاده نمــوده و با تکیه بر این قاعده به تبیین آیــات و روایات پرداخته 
ح شــده پاســخ داده اســت. )ر.ک: نفیســی،  و نیز با اســتناد به آن به اشــکالات مطر
۱۳۸۴: ۱۷۷-۲۲۱؛ نصیری، ۱۳۸۵: ۵۰۶-۵۲۳؛ قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ب: ۲۷۴-۲۵۱(
در مقالــه »جــری و تطبیــق در المیزان« به بررســی جری و تطبیق در تفســیر المیزان 
کتــاب  پرداختــه شــده اســت. )ر.ک: نصیــری، ۱۳۷۵: ۷۸-۹۶( در فصــل چهــارم 
»روش‌هــای تأویــل قــرآن« به تفصیــل درباره جــری و تطبیق قرآن بــر اهل‌بیت؟ع؟ 
کر، ۱۳۷۶: ۱۴۷-۲۰۴( مقالــه »تجلــی  و مخالفانشــان بحــث شــده اســت. )ر.ک: شــا
جاودانگی قرآن در قاعده جری و تطبیق« در صدد اســت با اســتفاده از دلایل عقلی 
و نقلــی، قاعده یادشــده را اثبــات کند. )ر.ک: رضایــی اصفهانــی، ۱۳۸۶: ۵۱-۶۶( در 
کیــد بر به کارگیری آن در ســیره  مقالــه »بررســی قاعده تفســیری جــری و تطبیق با تأ
معصومان؟ع؟« کوشــیده شــده تا ابعاد مختلــف این قاعده بررســی و نمونه‌های به 
کارگیری آن در ســیره معصومــان؟ع؟ گزارش، تبویب و تحلیل شــود. )ر.ک: نورایی، 
۱۳۹۰: ۳۱-۴۴( مقالــه »جــری و تطبیــق، روش‌هــا و مبانی آن« در صدد کشــف انواع 
جری و تطبیق و نیز روش‌ها، مبانی و آســیب‌های این قاعده بر آمده اســت. )ر.ک: 
یزدان‌پناه، ۱۳۹۱: ۷-۳۲( در مقاله »جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفســیر 
قرآن« به بیان شاخصه‌های روایات جری و تطبیق، اقسام روایات جری و بیان ارتباط 
آنها با بطن، تأویل و تفســیر قرآن پرداخته شــده اســت. )ر.ک: ســلیمی زارع، ۱۳۹۲: 
۱۲۴-۱۴۱( مقالــه »مبانــی جری و تطبیــق از دیدگاه علامه طباطبایی« به اســتخراج 
مبانی قاعده مذکور از منظر علامه طباطبایی پرداخته است. )ر.ک: نفیسی، ۱۳۹۲: 
۵-۲۶( مقالــه »جــری و تطبیــق در احادیــث امام رضا؟ع؟« به اســتخراج مــواردی از 
قاعــده جــری و تطبیــق در روایات نقل شــده از امام رضا؟ع؟ پرداخته اســت. )ر.ک: 
لک‌زایی و قاسم نژاد، ۱۳۹۴: ۱۸۵-۱۹۴( مقاله »روش‌های به کارگیری قاعده جری و 
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تطبیق در حوزه فهم قرآن« به دنبال بررسی مفهوم و مصداق منطقی و روش تنقیح 
منــاط در قاعده جری و تطبیق اســت. )ر.ک: رضایی کرمانــی، ۱۳۹۵: ۴-۲۷( مقاله 
»مبانی ادبی و زبان شناختی جری و تطبیق در تفسیر قرآن« به استخراج مبانی این 
قاعده از جنبه ادبی و زبان شــناختی پرداخته اســت. )ر.ک: راد و مؤمن‌نژاد، ۱۳۹۶: 
۵۷-۷۹( در مقاله »کاربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآن« به تحلیل نسبت منطقی 
قاعــده جــری و تطبیــق بــا اشــکال مختلف فهم قــرآن یعنی تفســیر، تأویــل و باطن 
پرداخته شــده است. )ر.ک: مســعودی صدر، ۱۳۹۷: ۱۵۳-۱۷۵( مقاله »گونه‌شناسی 
تحلیلــی روایات جری« روایات جری را در شــش گونــه طبقه‌بندی کرده و به تحلیل 
هــر یــک از آن‌هــا پرداختــه اســت. )ر.ک: قهــاری کرمانــی، ۱۴۰۲الــف: ۱۸۶-۲۰۶( در 
مقاله »گونه‌شناســی تحلیلی جــری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایــی« روایاتی را 
که علامه بر آن‌ها قاعده جری و تطبیق جاری دانســته، دســته‌بندی و تحلیل شــده 

است. )ر.ک: قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ب: ۲۷۴-۲۵۱(
 در کتــاب »معیارهــای جــری و تطبیــق از نگاه علامــه طباطبایی« ضمن اشــاره‌ای 
گــذرا بــه اصــول و مبانی جری و تطبیــق از منظر علامه طباطبایــی، معیارهای این 
قاعده از نگاه وی اســتخراج و نمونه‌های روایی هر معیار ارایه شــده اســت. )ر.ک: 
هاشــمی نشلجی، ۱۳۹۸: ۱-۱۷۲( در کتاب »مفهوم‌شناسی جری و تطبیق با تکیه 
بــر تفاســیر متأخــر« بــه بررســی مفهومــی قاعده جــری و تطبیــق در تفاســیر متأخر، 
به‌ویژه تفسیر المیزان پرداخته و نقش آن را در تفسیر باطنی و تطبیقی آیات قرآن 

کی، ۱۴۰۲: ۸۹ به بعد( تبیین می‌کند. )ر.ک: سا
در رساله دکتری »بررسی و تحلیل مبانی روایات جری و تطبیق با تاکید بر اندیشه علامه 
طباطبایــی« بــه تبیین زیرســاخت‌های نظری و مبنایــی روایات جری پرداخته شــده 
اســت. )ر.ک: ســجادی‌پور،۱۳۹۵: ۴۸-۲۸۱( در رســاله دکتری »بررســی مبانی و روش 
های بکارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه تفسیر قرآن« ضمن پرداختن به نسبت 
این قاعده با مفاهیمی چون بطن، تأویل و اشــتراک، به گونه‌شناســی روایات جری از 
دو منظــر مصادیــق خارجی و تعابیر لفظــی آیات پرداخته و برای هرکدام دســته‌بندی 
منسجمی ارایه شده است. )ر.ک: رستمیان،۱۳۹۵: ۱۰۹-۳۵۲( در رساله دکتری »بررسی 
مبانی و شواهد جری و تطبیق در قرآن« به استخراج، دسته‌بندی و تحلیل علمی مبانی 
و دلایل قاعده جری و تطبیق پرداخته شده است. )ر.ک: مؤمن‌نژاد،۱۳۹۵: ۱۲۲-۲۹(

تفــاوت مقالــه حاضــر بــا پژوهش‌هــای قبلــی ایــن اســت که ایــن تحقیــق در صدد 
اســتخراج روایــات جــری از بیــن روایــات تفســیری ســوره آل عمــران و تشــخیص و 

تحلیل گونه‌های این روایات مي‏باشد.
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3. جری و تطبیق در لغت و اصطلاح

3-1. جری و تطبیق در لغت
 جری به معنای روان شــدن، جریان داشــتن و حرکت منظم در طول زمان اســت؛ از 
ایــن رو، ایــن واژه بــرای حرکت کشــتی، حرکت خورشــید، وزیدن باد، دویدن اســب و 
روان شــدن آب اســتفاده می‌شــود. )ر.ک: جوهری، ۱۴۰۷: ۲۳۱۰/۶؛ فراهیدی، ۱۴۱۰: 
۱۷۴؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۹۴؛ ابن منظور، ۱۴۰۸: ۱۴۰/۱۴( تطبیق از ریشه »طبق« 
به معنای قرارگرفتن دوچیز برهم و هم‌پوشانی کامل آن دو بر یکدیگر است. )راغب 

اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۱۶؛ طریحی، ۱۳۷۵: ۲۰۴/۵؛ مصطفوی، ۱۳۶۰: ۷۷/۲(

3-2. جری و تطبیق در اصطلاح
علامه طباطبایی در تعریف آن چنین نگاشته است: »مقصود از جری این است که قرآن 
شــریف از حیث انطباق بر مصادیق، وســعت داشــته و به موارد نزول آیات اختصاص 
ندارد، بلکه در هر موردی که به لحاظ ملاک با مورد نزول متحد باشد، جاری می‌گردد؛ 
مانند مَثَل‌هایی که خاص موارد اولیه نیستند، بلکه در هرچیز که مناسبتش محفوظ 
باشــد، جــاری می‌شــوند.« )طباطبایــی، ۱۳۹۰: ۶۷/۳( وی ذیل آیه ۷ ســوره آل‌عمران 
صریحاً جری را تعیین مصداق آیه دانســته و می‌نویســد: »این‌که در روایت آمده قرآن 
مانند خورشــید و ماه جریان دارد، هم تأویل و هم تنزیل را شــامل می‌شــود. در مرحله 
تنزیل، منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنوان جری آمده که بر انطباق 
ذِينَ آمَنُوا 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
معنــای کلام بــر مصداق آن دلالت دارد؛ مانند انطباق آيه شــريفه: >يا أ

ادِقِينَ< )توبه/۱۲۰( بر همه مؤمنان متأخر از زمان نزول آیه كه  هَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّ قُوااللَّ
َ
اتّ

اين خود نوعى از انطباق اســت؛ و نوع ديگرش كه دقيق‏تر از آن اســت، انطباق آيات 
جهاد بر جهاد نفس، و انطباق آيات منافقان بر فاســقان از مؤمنين اســت؛ و نوع سوم 
آن، كه باز از نوع دوم دقيق‏تر است انطباق آيات منافقان و آيات مربوط به گنهك‏اران، بر 
گر احيانا در مراقبت و ذكر و حضورشان  اهل مراقبت و اهل ذكر و حضور قلب است، كه ا
كوتاهى و يا ســهل‏انگارى كنند در حقيقت نوعى نفاق و گناه مرتكب شــده‏اند؛ و نوع 
چهارم كه از همه انواع انطباق دقيق‏تر است، انطباق همان آيات منافقان و گنهك‏اران 
است بر اهل مراقبت و ذكر و حضور، در قصور ذاتيشان از اداى حق ربوبيت.« )همان: 

)۷۲/۳
   دقــت در مثال‌هــای فــوق نشــان می‌دهد که مــراد علامه از مصــداق، »ما ینطبق 
علیــه المفهــوم« اســت که هم شــامل مصداق عینــی خارجی و هم شــامل مفاهیم 
گیری که مفاهیم دیگری را در بر می‌گیرد، می‌شــود. همچنین همنشــینی تعبیر  فرا
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»مــن قبیل الجری« با تعابیــری مانند »التطبیق« و »الانطباق« در تفســیر المیزان، 
نشان می‌دهد که از نظر ایشان جری عبارت است از تطبیق دادن آیه بر مصادیق 
آن. )بــرای مشــاهده فهرســت این موارد در تفســیر المیــزان: ر.ک: نفیســی، ۱۳۹۲: 
۸-۹( بنابراین جری به معنای جریان‌داشتن قرآن است که از لوازم این جریان آن 
اســت که بر مصادیق جدیدیغیر از مورد و شــأن نزول آیه،تطبیق می‌کند؛ خواه این 
مصادیق از مصادیق معنای ظاهری آیه باشند و یا از مصادیق معنای باطنی آن.

4. انواع روایات جری در سوره آل‌عمران
   با عنایت به آنچه که گذشت، منظور از روایات جری، روایاتی هستند که در آنها به 
بیان مصادیقی از آیه، غیر از مورد و شــأن نزول آیه پرداخته شــده اســت. صاحب این 
قلم در اثری دیگر به گونه‌شناسی تحلیلی روایات جری پرداخته است که حاصل آن 
پژوهش این شــد که روایات جری دارای شش‌گونه‌ متفاوت هستند. به دیگر سخن، 
روایــات جــری بــه دو‌گونــه کلی قابل تقســیم هســتند کــه عبارت‌انــد از: یــک: روایات 
بیان‌کننــده مصــداق معنــای ظاهری آیــات؛ دو: روایــات بیان‌کننده مصــداق معنای 
باطنــی آیــات. گونــه یکــم به چهار نــوع دیگر تقســیم می‌شــودکه عبارت‌انــد از: یک: 
روایات بیان‌کننده مصداق اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول؛ دو: روایات بیان‌کننده 
مصــداق اتــمّ اطــاق یا عمــوم آیات در زمــان نزول؛ ســه: روایات بیان‌کننــده مصداق 
اطــاق یــا عمــوم آیات در گذر زمــان؛ چهار: روایــات بیان‌کننده مصداق اتــمّ اطلاق یا 
عموم آیات در گذر زمان. گونه دوم به دو نوع دیگر تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: 
یــک: روایــات بیان‌کننده مصداق باطنی آیات در زمان نــزول؛ دو: روایات بیان‌کننده 

مصداق باطنی آیات در گذر زمان. )ر.ک: قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ الف: ۲۰۳-۱۹۱(

4-1. روایات بیان‌کننده مصداق اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول
   در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه‌ها یا عباراتی به صورت مطلق یا عام آمده است 
که بر مصادیق متعددی قابل تطبیق هستند. در روایات متعددی که ذیل این‌گونه 
از آیات نقل شده است به بیان مصداق اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول آیه پرداخته 
شده است. منظور از مصداق اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول این است که مصداق 
گرچه ممکن اســت در  اطــاق یــا عموم آیــه، در زمان نــزول آیه، موجود بوده اســت؛ ا
دوران‌های پس از زمان نزول آیه، مصادیقی در گذر زمان نیز به وجود آید که مشابه 

مصادیق آیه در زمان نزول باشند. )قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ ب: ۲۶۰(
لازم بــه ذکــر اســت که مصــداق اطلاق یا عمــوم آیه با مصــداق باطنی آیــه متفاوت 
است؛ زیرا مصداق اطلاق یا عموم آیه در حقیقت از اطلاق یا عموم معنای ظاهری 
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آیه، اتخاذ شــده؛ اما مصداق باطنی آیه از معنای باطنی آیه اســتخراج شــده است. 
همچنین مصداق اطلاق یا عموم آیه برای غیرمعصوم نیز قابل تشــخیص اســت، 
گر بــر فرض،  امــا تشــخیص مصــداق باطنــی آیه فقــط در اختیــار معصوم اســت و ا
غیرمعصــوم چنیــن مصادیقــی را بیان کنــد، فاقد حجیت اســت. )قهــاری کرمانی، 
۱۳۹۸: ۷۸( در سوره آل‌عمران نمونه‌ای از این گونه از روایات جری مشاهده نشد.

۴-۲. روایات بیان‌کننده مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول
در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه‌ها یا عباراتی به صورت مطلق یا عام آمده است 
کــه بــر مصادیق متعددی تطبیق می‌کنند. در روایات متعددی که ذیل این‌گونه از 
کمل اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول  آیات نقل شده است به بیان مصداق اتمّ و ا
پرداخته شــده اســت. منظور از مصداق اتمّ این اســت که مصداق اطلاق یا عموم 
آیــه، معصوم یا دشــمن معصوم باشــد. )قهاری کرمانــی، ۱۴۰۲ ب: ۲۶۱( در ادامه به 

ذکر این گونه روایات در سوره آل‌عمران پرداخته خواهد شد.
ذِینَ 

َّ
بِیُّ وَال بَعوهُ وَهَذَا النَّ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِابراهیم ل ــی النَّ

َ
وْل

َ
یــک: امام صادق؟ع؟ آیه >إِنَّ أ

مُؤْمِنِینَ<)آل‌عمــران/۶۸( را قرائــت کــرد: ســپس فرمــود: »به‌خدا 
ْ
ــهُ وَلِــیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
آمَنُــوا

قسم! علی؟ع؟ بر دین ابراهیم و بر روش اوست.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۸/۱(
( در آیه ۶۸ آل‌عمران عام است و همه پیروان 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
عبارات )ال

کرم؟ص؟ را در بر می‌گیرند؛ اما در روایت مذکور،  ابراهیم؟ع؟ و مؤمنان زمان پیامبر ا
( یاد شــده 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
از امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه عنوان مصــداق اتمّ )ال

است؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایت از نوع بیان مصداق اتمّ عموم آیه در 
زمان نزول به‌شمار می‌رود.

۴-۳. روایات بیان‌کننده مصداق اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان
منظور از مصداق اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان، مصادیقی از معنای ظاهری آیه است 
که در دوران پس از نزول آیه محقق می‌شــوند. به دیگر ســخن، قرآن مانند خورشید و 
مــاه جریــان دارد و معنای مطلق یا عام آیاتش بر مصادیق جدید در گذر زمان تطبیق 

می‌یابد. در ادامه به ذکر این گونه روایات در سوره آل‌عمران پرداخته خواهد شد.
ذِينَ 

َّ
بِــيُّ وَ ال بَعُوهُ وَ هذَا النَّ

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
ل
َ
ــاسِ بِإِبْراهِيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
یــک: امــام باقر؟ع؟آیه >إِنَّ أ

آمَنُوا<)آل‌عمران/۶۸( را تلاوت نمود، ســپس فرمود: »به‌خدا قســم! شما]شیعیان[ 
بر دین و بر طریقه ابراهیم هستید و شما سزاوارترین مردم به او می‌باشید.« )برقی، 

 )۱۴۷ :۱۳۷۱
بِــیُّ  النَّ وَهَــذَا  بَعــوهُ 

َ
اتّ ذِیــنَ 

َّ
ل
َ
ل ــاسِ بِابراهیــم  النَّ ــی 

َ
وْل

َ
أ دو: امــام صــادق؟ع؟ آیــه >إِنَّ 
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مُؤْمِنِینَ<)آل‌عمــران/۶۸( را قرائــت کــرد، ســپس فرمــود: 
ْ
ــهُ وَلِــیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
ذِیــنَ آمَنُــوا

َّ
وَال

»شما]شیعیان[ سزاوارترین مردم به او )ابراهیم( هستید.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۸/۱(
ســه: عمربن‌یزیــد نقــل می‌کنــد که امــام صادق؟ع؟بــه مــن فرمــود: »ای ابن‌یزید! 
بــه خدا قســم! تــو از ما اهل‌بیت هســتی. گفتم:قربانت گردم، از آل‌محمد هســتم؟ 
فرمود: آری، به‌خدا قســم! گفتم: جانم فدای تو، از خودشــان هستم؟ فرمود: آری، 
ای عمر!به‌خدا قســم! از خود آنها هســتی؛ آیا کتاب خداوند عزوجل را نخوانده‌ای 
که می‌فرماید: نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم، همان کســانی هستند که او را پیروی 
کرده‌انــد و )نیــز( این پیامبر و کســانی که )بــه آیین او( ایمان آورده‌اند و خدا ســرور 

مؤمنان است؟« )طوسی، ۱۴۱۴: ۴۵(
چهــار: عمربن‌یزیــد نقل می‌کند کــه امام صادق؟ع؟بــه من فرمود: »به‌خدا قســم! 
شــما از خاندان محمد؟ص؟ هســتید. گفتم: قربان شــما بشوم، از خود آنها هستیم؟ 
فرمود: آری، به‌خدا قسم! از خود آنها هستید، و سه بار این کلام را تکرار کرد. سپس 
بــه مــن نــگاه کــرد و من هم بــه او نــگاه کــردم. آن‌گاه فرمــود: ای عمــر! خداوند در 
کتابــش می‌فرمایــد: نزدیک‌تریــن مردم به ابراهیم، همان کســانی هســتند که او را 
پیروی کرده‌اند و )نیز( این پیامبر و کســانی که )به آیین او( ایمان آورده‌اند و خدا 

سرور مؤمنان است.‏« )قمی، ۱۳۶۳: ۱۰۵/۱(
( در آیه ۶۸ آل‌عمران عام است و همه پیروان 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
عبارات )ال

کرم؟ص؟ را در بر می‌گیرند؛ اما در روایات فوق،  ابراهیم؟ع؟ و مؤمنان زمان پیامبر ا
بَعوهُ( 

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل
َ
از شــیعیان زمان امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ به عنوان مصداق )ا

( یاد شــده اســت؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایات از نوع بیان 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
و )ال

مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.
پنج: از رســول‌خدا؟ص؟ روایت شــده کــه فرمود: »همانا علی‌بــن ابی‌طالب؟ع؟ امام 
امــت مــن و جانشــین مــن در بین امتم بعد از من اســت و از جمله فرزنــدان او قائم 
منتظــر؟ع؟ اســت کــه زمین را پــر از عدل و داد می‌کنــد، همان‌طور که پــر از ظلم و 
ســتم شده اســت؛ قسم به کسی که مرا به‌حق به‌عنوان بشــیر، مبعوث کرد کسانی 
کــه در زمــان غیبتــش بــر اعتقــاد بــه او ثابت‌قــدم باشــند از کبریــت احمــر نایاب‌تر 
هســتند. جابربن‌عبدالله انصاری ایســتاد و گفت: ای رسول‌خدا! آیا برای قائم؟ع؟ 
ذِينَ آمَنُوا وَ 

َّ
هُ ال صَ اللَّ از فرزندانت غیبت اســت؟ فرمود: به خدا قســم! بله؛ >وَ لِيُمَحِّ

ينَ<)آل‌عمران/۱۴۱( ای جابر! این امر، امری از امور خداوند و رازی از  كافِرِ
ْ
يَمْحَقَ ال

رازهای خداست که از بندگان خدا پوشیده است؛ مبادا در آن شک کنی، زیرا شک 
در امر خدای عزوجل کفر است.« )صدوق، ۱۳۹۵: ۲۸۷/۱(
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ذِينَ آمَنُــوا< در آیه ۱۴۱آل‌عمران، مطلق اســت و هر نوع 
َّ
ــهُ ال ــصَ اللَّ عبــارت >وَ لِيُمَحِّ

امتحان برای خالص‌کردن مؤمنان را شامل می‌شود؛ اما در این حدیث بر امتحان 
غیبت قائم؟ع؟ تطبیق شــده اســت؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایت از نوع 

مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.
ج  شــش: حذیفة‌بن‌یمان نقل می‌کند هنگامی که جعفربن‌ابی‌طالب از حبشــه خار
شــد و بــه نــزد پیامبــر؟ص؟ رفت، بــه اتفاق به ســرزمین خیبــر رفتنــد. در آن‌جا برای 
پیامبــر؟ص؟ کاســه‌ای از مشــک و عنبــر و قطیفه‌ای آوردنــد؛ حضرت فرمــود: »این 
قطیفه را به مردی می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز 
او را دوست دارند. یاران پیامبر؟ص؟ به سوی آن قطیفه سرک کشیدند. پیامبر؟ص؟ 
فرمــود: علی؟ع؟ کجاســت؟ عماربن‌یاســر کــه خداوند از او خشــنود بــاد، از جایش 
پریــد و علــی؟ع؟ را صــدا زد. وقتی علی؟ع؟ آمد، پیامبر؟ص؟ بــه او فرمود: ای علی! 
ایــن قطیفــه را بگیــر. علــی؟ع؟ آن را گرفــت و صبر کرد تــا این‌که وارد مدینه شــد و 
به بقیع رفت که بازار مدینه بود. از یک طلاســاز خواســت که قطیفه را رشــته رشته 
کنــد و آن طــا را به قیمت هــزار مثقال فروخت. علــی؟ع؟ آن را در میان نیازمندان 
مهاجر و انصار تقســیم کرد. ســپس به خانه‌اش برگشــت و برای خودش از آن طلا 
هیچ برنداشت، نه کم و نه زیاد. پیامبر؟ص؟ فردای آن روز او را در میان تعدادی از 
یارانش دید که حذیفه و عمّار هم در میانشان بودند. رو به علی؟ع؟ کرد و فرمود: 
ای علی! دیروز هزار مثقال گرفتی، امروز باید من و این یاران مرا برای ناهار مهمان 
کنــی، و در آن روز نــزد علــی؟ع؟ کالایــی از طلا و یا نقــره نبود. از روی حیــا و احترام 
به پیامبر؟ص؟ گفت: چشــم ای رســول‌خدا! با کمال میل. بفرمایید و با دوســتانتان 
داخل شــوید. پیامبر؟ص؟ وارد شــد و ســپس به ما گفت: بفرمایید. حذیفه گفت: ما 
پنــج نفــر بودیم، من و عمّار و ســلمان و ابــوذر و مقداد که خداوند از او خشــنود باد 
داخل شــدیم. علی؟ع؟ نزد فاطمه)س( رفت و از او غذا خواســت. در وســط منزل 
دیگــی از خورشــت در حــال جوشــیدن بود و پر آب بود و بوی خوشــی هم داشــت. 
علی؟ع؟ آن را برداشــت و جلوی پیامبر؟ص؟ و کســانی که با او بودند گذاشت. از آن 
خوردیم و ســیر شــدیم. نه کم آمد و نه زیاد. پیامبر؟ص؟ بلند شــد و نزد فاطمه)س( 
رفــت و فرمــود: ای فاطمــه! این را از کجا آوردی؟ فاطمــه)س( در جواب او فرمود: 
زُقُ مَن یَشَــاء بِغَیْرِ حِسَــاب<)آل‌عمران/۳۷( و ما گفتار  ــهَ یَرْ هِ إنَّ الل�ّ >هُــوَ مِــنْ عندِ الل�ّ
ج شــد و می‌فرمود: خدا  آن دو را شــنیدیم. پیامبرخدا؟ص؟ از منزل فاطمه)س( خار
را ســپاس کــه مرا زنده نگه داشــت تــا این‌که آن‌چه را کــه زکریا در مــورد مریم دیده 
بود، درباره دخترم دیدم. هر‌گاه زکریا در محراب بر او وارد می‌شد در نزد او طعامی 
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می‌دیــد و می‌گفــت: )یــا مریم أنّی لَکِ هَذَا( و او جواب می داد: )هُوَ مِنْ عندِ الِلّه إنَّ 
الَلّه یَرْزُقُ مَن یَشَاء بِغَیْرِ حِسَابٍ( )طوسی، ۱۴۱۴: ۶۱۴(

هفــت: از امام باقر؟ع؟ نقل شــده اســت که حضــرت فرمــود: »فاطمه)س(کارهای 
خانه علی؟ع؟راانجام می‌داد؛ آرد می‌کرد و نان می‌پخت و جارو می‌کرد و علی؟ع؟ 
هــم کارهــای بیرون را برای فاطمــه)س( انجام می‌داد. هیزم مــی‌آورد تا غذا بپزد. 
روزی بــه او گفــت: ای فاطمــه! آیــا چیــزی داری؟ گفــت: نه به خدا قســم، ســه روز 
اســت کــه چیزی نداریم تــا از تو پذیرایی کنم. امام گفت: پــس چرا به من نگفتی؟ 
فاطمــه)س( گفــت: رســول‌خدا؟ص؟ مرا منــع کرد که از تــو چیزی بخواهــم و گفت: 
گــر خودش چیــزی آورد، آورد وگرنه تــو از او چیزی  از پســر عمویــت چیــزی نخواه. ا
ج شــد و مــردی را دیــد و از او یک دینار قــرض کرد.  نخــواه. علــی؟ع؟ از منــزل خــار
شب‌هنگام بود که مقدادبن‌اسود را دید و به او گفت: چه باعث شده است که این 
موقع بیرون بیایی؟ گفت: به خدا قسم، گرسنگی باعث شده است. راوی می‌گوید: 
از امــام باقر؟ع؟ پرســیدم: در آن موقع پیامبر؟ص؟ زنده بــود؟ فرمود: بلی زنده بود. 
در ادامه، علی؟ع؟ به مقداد فرمود: یک دینار قرض کرده‌ام و آن را به تو می‌دهم. 
آن را به مقداد داد و خودش به منزل رفت. مشاهده کرد که رسول‌خدا؟ص؟ نشسته 
و فاطمه)س( در حال خواندن نماز است و بین آن دو، چیزی قرار دارد که پوشیده 
گهان دید که  اســت. وقتــی فاطمه)س( نمــاز را تمام کرد، آن چیــز را حاضر کــرد. نا
دیگ بزرگی است از نان و گوشت. پرسید: ای فاطمه! این را از کجا آوردی؟ جواب 
زُقُ مَن یَشَــاء بِغَیْرِ حِسَــابٍ< )آل‌عمران/۳۷( آن‌گاه  هَ یَرْ هِ إنَّ الل�ّ داد: >هُوَ مِنْ عندِ الل�ّ
رسول‌خدا؟ص؟فرمود: آیا دوست داری ماجرایی را که شبیه این ماجرا است، برایت 
تعریف کنم: عرض کرد: بلی. رسول‌خدا؟ص؟فرمود: آن‌گاه که زکریا وارد محراب شد 
تْ هُوَ مِنْ 

َ
کِ هَــذَا قَال

َ
ی ل

َّ ن
َ
یَــمُ أ و در نــزد مریــم طعــام فراوان دید، از او پرســید: )یَا مَرْ

زُقُ مَن یَشَــاء بِغَیْرِ حِسَــابٍ(؛ آنها یک‌ماه تمام از آن غذا خوردند  هَ یَرْ هِ إنَّ الل�ّ عندِ الل�ّ
و آن همان ظرفی اســت که امام قائم؟ع؟ از آن می‌خورد و آن ظرف نزد ما اســت.« 

)عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۱/۱( 
آیه ۳۷ آل‌عمران ظهور در نزول غذای بهشتی بر حضرت مریم)س( دارد؛ اما در دو 
روایت اخیر بر نزول غذای بهشتی بر حضرت زهرا)س( تطبیق شده است؛ بنابراین 

جری و تطبیق در روایات یادشده از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمان است.

۴-۴. روایات بیان‌کننده مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان
در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه‌ها یا عباراتی به صورت مطلق یا عام آمده است 
کــه بر مصادیــق متعددی تطبیق می‌کننــد. در روایات متعددی کــه ذیل این‌گونه 
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کمل اطــاق یا عموم آیــه در گذر  از آیــات نقل شــده اســت بــه بیان مصــداق اتمّ و ا
زمــان پرداخته شــده اســت. در ادامه به ذکر مــواردی از این گونه روایات در ســوره 

آل‌عمران می‌پردازیم.
یــک: در نامــه امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه معاویــه چنیــن آمــده اســت: »كتــاب خــدا آنچــه 
كنده گشــته، جمع نمــوده، و آن گفتار خداى پاك اســت:   از )حقــوق و برتــرى( مــا پرا
هِ< )انفــال/۷۵( و نیز این گفتار  وْل‏ى بِبَعْضٍ فيِ كِتــابِ اللَّ

َ
رْحــامِ بَعْضُهُــمْ أ

َ
أ

ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
>وَ أ

هُ  ذِينَ آمَنُوا وَ اللَّ
َّ
بِيُّ وَ ال بَعُوهُ وَ هذَا النَّ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِإِبْراهِيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
خداونــد متعــال: >إِنَّ أ

مُؤْمِنِيــنَ< )آل‌عمــران/۶۸( پس ما از طرفى به ســبب خويشــاوندى، و از جهت 
ْ
وَلِــيُّ ال

ديگر به علّت پيروى نمودن، ]به خلافت[ سزاوارتريم.« )شریف الرضی، ۱۴۱۴: ۳۸۷(
دو: از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده که در خطبه‌ای فرمود: »خدای عزوجل فرمود: 
مُؤْمِنِينَ< 

ْ
هُ وَلِيُّ ال ذِينَ آمَنُوا وَ اللَّ

َّ
بِيُّ وَ ال بَعُوهُ وَ هذَا النَّ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِإِبْراهِيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
>إِنَّ أ

)آل‌عمــران: ۶۸( پــس مــا نزدیک‌تریــن مــردم بــه ابراهیــم هســتیم و مــا وارث او 
هستیم.« )طبرسی، ۱۴۰۳: ۱۶۰/۱(

اسِ بِابراهیم  ی النَّ
َ
وْل

َ
سه: از امام باقر؟ع؟ نقل شده است که ایشان درباره آیه >إِنَّ أ

< فرمود: »آنها ائمه؟ع؟ و کســانی که از ایشــان 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بِیُّ وَال بَعوهُ وَ هَذَا النَّ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل
َ
ل

پیروی می‌کنند، هستند.« )کلینی، ۱۴۲۹: ۳۷۲/۲(
اسِ بِابراهیم  ی النَّ

َ
وْل

َ
چهار: از امام صادق؟ع؟ روایت شــده اســت که درباره آیه >إِنَّ أ

مُؤْمِنِیــنَ< فرمود: »آنها ائمه؟ع؟ و 
ْ
هُ وَلِیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
ذِیــنَ آمَنُوا

َّ
بِیُّ وَال بَعــوهُ وَهَذَا النَّ

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
ل
َ
ل

پیروان آنها هستند.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۷/۱(
( در آیه ۶۸ آل‌عمران عام است و همه پیروان 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
عبارات )ال

کرم؟ص؟ را در بر می‌گیرند؛ اما در روایات فوق،  ابراهیم؟ع؟ و مؤمنان زمان پیامبر ا
( یاد شــده اســت؛ 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
از ائمــه؟ع؟ بــه عنــوان مصداق اتــمّ )ال

بنابرایــن جــری و تطبیــق در این روایات از نــوع بیان مصداق اتمّعمــوم آیه در گذر 
زمانبه‌شــمار مــی‌رود. البتــه در دو روایــت اخیــر از شــیعیان نیز به عنــوان مصادیق 
( یاد شــده اســت که این جری و تطبیــق از نوع بیان 

ْ
ذِیــنَ آمَنُوا

َّ
بَعــوهُ( و )ال

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
)ال

مصداق عموم آیه در گذر زمان محسوب می‌گردد.
 فَاكْتُبْنا مَعَ 

َ
سُول بَعْنَا الرَّ

َ
تَ وَ اتّ

ْ
نْزَل

َ
ا بِما أ نا آمَنَّ بَّ پنج: از امام کاظم؟ع؟ درباره آیه >رَ

ــاهِدِينَ< )آل‌عمران: ۵۳( چنین روایت شده که فرمود: »مراد از آنان]شاهدان[ 
َ

الشّ
گواهــی می‌دهیــم.«  آنــان  کــه بــه نفــع پیامبــران و علیــه امت‌هــای  مــا هســتیم 

)ابن‌شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۲۸۳/۴(
اهِدِينَ( جمع محلّی به الف و لام و عام می‌باشد؛ لذا همه شاهدان را در بر 

َ
 واژه )الشّ
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می‌گیرد؛ اما در این روایت بر ائمه؟ع؟ تطبیق شده است؛ بنابراین جری و تطبیق در 
این حدیث از نوع بیان مصداق اتمّ عموم آیه در گذر زمان به شمار می‌رود.

شــش: امام رضا؟ع؟ از رســول‌خدا؟ص؟ روایت نموده که حضرت فرمود: »بهشت بر 
کســی که به اهل‌بیت من ســتم کند، و کســی که آنها را بکشــد، و کسی که یاور قاتل 
هُمْ 

َ
ولئِكَ لا خَلاقَ ل

ُ
آنها باشــد، و کســی که آنها را دشــنام دهد، حرام شــده اســت. >أ

هُمْ عَذابٌ 
َ
يهِــمْ وَ ل ِ

ّ
قِيامَــةِ وَ لا يُزَك

ْ
يْهِمْ يَوْمَ ال

َ
ــهُ وَ لا يَنْظُــرُ إِل مُهُــمُ اللَّ ِ

ّ
ل

َ
آخِــرَةِ وَ لا يُك

ْ
فـِـي ال

لِيمٌ<)آل‌عمران: ۷۷(« )امام‌رضا؟ع؟، ۱۴۰۶: ۴۹(
َ
أ

هفــت: امام‌رضــا؟ع؟ از رســول‌خدا؟ص؟ روایت نمــوده که حضرت فرمــود: »خداوند 
بهشــت را بــر ســتمکار بــر اهل‌بیت مــن و قاتل آنان و دشــنام‌دهنده به آنــان و یاور 
آخِــرَةِ...< 

ْ
هُــمْ فـِـي ال

َ
ولئِــكَ لا خَــلاقَ ل

ُ
ایــن افــراد، حــرام کــرده اســت؛ ســپس آیــه: >أ

)آل‌عمران/۷۷( را تلاوت نمود.« )استرآبادی، ۱۴۰۹: ۱۲۰(
 قَليــلاً< در آیه ۷۷ آل‌عمران عام 

ً
يْمانِهِمْ ثَمَنا

َ
هِ وَ أ ونَ بِعَهْدِ اللَّ ذيــنَ يَشْــتَرُ

َّ
عبــارت >ال

اســت و شامل کســانی می‌شــود که هر نوع عهدی را به بهاى ناچيزى م‏ىفروشند، 
اما در دو حدیث اخیر بر کســانی که عهد امامت را به بهاى ناچيزى م‏ىفروشــند و 
به اهل‌بیت؟ع؟ ظلم می‌کنند، تطبیق شده است؛ بنابراین جری و تطبیق در این 

روایات از نوع مصداق اتمّ عموم آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.

۴-۵. روایات بیان‌کننده مصداق باطنی آیه در زمان نزول
در این دســته از روایات، مصادیق باطنی آیات که در زمان نزول وجود داشــته‌اند، 
ذکر شده است. دراین‌جا به ذکر این گونه از روایات در سوره آل‌عمران می‌پردازیم‌.
م 

ُ
مَا آتَیْتُک

َ
یْــنَ ل بِیِّ هُ مِیثَاقَ النَّ خَــذَ الل�ّ

َ
إِذْ أ یــک: امــام صادق؟ع؟ پــس از تلاوت آیه >و

هُ< 
َ
تَنصُرُنّ

َ
تُؤْمِنُنَّ بِــهِ وَل

َ
مْ ل

ُ
مَــا مَعک ِ

ّ
قٌ ل صَدِّ  مُّ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مَهٍ ثُمَّ جَاءک

ْ
ــن کِتَــابٍ وَحِک مِّ

)آل‌عمران/۸۱( فرمود: »]پیامبران[حتماً به رســول‌خدا؟ص؟ ایمان می‌آورند و حتماً 
بــه یاری علی؟ع؟ می‌شــتابند. راوی گفــت: به یاری علی؟ع؟ می‌شــتابند؟ فرمود: 
بلــی، خداونــد هیــچ پیامبــر و رســولی را نفرســتاده، مگــر این‌کــه آنهــا را بــه دنیــا باز 

می‌گرداند تا در رکاب امیرالمؤمنین؟ع؟ بجنگند.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۸۱/۱(
یْنَ  بِیِّ هُ مِیثَــاقَ النَّ خَــذَ الل�ّ

َ
دو: از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت که درباره آیــه >وَ إِذْ أ

تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ 
َ
ــمْ ل

ُ
مَا مَعک ِ

ّ
قٌ ل صَدِّ  مُّ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مَــهٍ ثُمَّ جَاءک

ْ
ن کِتَابٍ وَ حِک ــم مِّ

ُ
مَــا آتَیْتُک

َ
ل

هُ< )آل‌عمران/۸۱( فرمود: »خداوند هیچ پیامبری را از آدم؟ع؟ گرفته تا سایر 
َ
تَنصُرُنّ

َ
ل

پیامبران نفرســتاده اســت، مگر این‌که باز می‌گردند و به علی؟ع؟ کمک می‌کنند، و 
این گفته خداوند اســت: به او ایمان بیاورید که مقصود، رســول‌خدا؟ص؟ می‌باشــد و 

حتماً یاریش کنید که مقصود امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌باشد.« )قمی، ۱۳۶۳: ۱۰۶/۱(



97

ن(
مرا

ل‌ع
ه آ

ور
س

ه: 
الع

مط
رد 

مو
ی )

جر
ت 

ایا
رو

ی 
لیل

ح
ی ت

س
شنا

نه‌
گو

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان

1403

یْــنَ< )آل‌عمــران/۸۱(را تا آخر  بِیِّ هُ مِیثَــاقَ النَّ خَــذَ الل�ّ
َ
ســه: امــام صادق؟ع؟ آیــه >وَإِذْ أ

تــاوت کــرد و فرمــود: »باید بــه رســول‌خدا؟ص؟ ایمــان بیاورید و به یــاری علی؟ع؟ 
بشــتابید، و فرمود: بلی، به خدا قســم، از آدم گرفته تا همه پیامبران، خداوند هیچ 
پیامبــر و یا رســولی را نفرســتاده، مگر این‌کــه همه آنها را به دنیا بــاز می‏گرداند تا در 

حضور علی؟ع؟ بجنگند.« )حلّی، ۱۴۲۱: ۱۱۲(
چهار: از امام باقر؟ع؟ نقل شــده اســت که امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود: »خداوند تبارک 
و تعالــی ... از پیامبــران، عهــد و پیمــان گرفت که به ما ایمان بیاورنــد و به یاری ما 
ن کِتَابٍ  م مِّ

ُ
مَا آتَیْتُک

َ
یْنَ ل بِیِّ هُ مِیثَاقَ النَّ خَذَ الل�ّ

َ
بشــتابند. آن‌جا که می‌فرماید: )وَإِذْ أ

ــهُ(؛ یعنی به 
َ
تَنصُرُنّ

َ
تُؤْمِنُنَّ بِــهِ وَ ل

َ
ــمْ ل

ُ
مَــا مَعک ِ

ّ
قٌ ل صَــدِّ  مُّ

ٌ
ــمْ رَسُــول

ُ
مَــهٍ ثُــمَّ جَاءک

ْ
وَ حِک

محمــد؟ص؟ ایمــان بیاورنــد و بــه یاری جانشــین او بشــتابند. به محمّــد؟ص؟ ایمان 
آوردنــد، ولــی بــه جانشــین او کمــک نکردند؛ امــا بــه زودی همگی کمــک خواهند 

کرد.«)حلّی، ۱۴۲۱: ۱۳۱(
پنج: از امام صادق؟ع؟روایت شــده که فرمود: »ســپس بعد از آن ]میثاق بر توحید 
[ از پیامبران نســبت به رســول‌خدا؟ص؟ پیمان گرفت تا امیرمؤمنان؟ع؟  در عالم ذرّ
را یــاری کننــد؛ ســپس فرمود: و )یاد کن( هنگامی را کــه خداوند از پیامبران پیمان 
گرفت که هرگاه به شــما کتاب و حکمتی دادم؛ ســپس شــما را فرســتاده‌ای آمد که 
آنچــه را با شماســت، تصدیق کرد؛ منظور رســول‌خدا؟ص؟ اســت؛ البته بــه او ایمان 
بیاوریــد و حتماً یاریش کنید؛ منظور امیرمؤمنان؟ع؟ اســت، یعنی امت‌هایتان را از 

پیامبر؟ص؟ و جانشینش باخبر سازید.« )قمی، ۱۳۶۳: ۲۴۶/۱(
شــش: از امــام صادق؟ع؟روایت شــده که فرمود: »و )یاد کن(هنگامــی را که خداوند 
از پیامبــران پیمــان گرفــت کــه هــرگاه به شــما کتاب و حکمتی دادم؛ ســپس شــما را 
فرستاده‌ای آمد که آنچه را با شماست، تصدیق کرد؛ البته به او یعنی رسول‌خدا؟ص؟ 
ایمان بیاورید و حتماً او یعنی جانشینش امیرمؤمنان؟ع؟ را یاری کنید؛ و خداوند هیچ 
پیامبر و یا رسولی را نفرستاده، مگر این‌که از همه آنها نسبت به نبوت محمد؟ص؟ و 

امامت علی؟ع؟ پیمان گرفته است.« )استرآبادی، ۱۴۰۹: ۱۲۱(
هُ‏( در آیه ۸۱ آل‌عمران ظهور در یاری رساندن به پیامبر اعظم؟ص؟ 

َ
تَنْصُرُنّ

َ
عبارت )ل

دارد، اما در روایات فوق بر یاری رســاندن به امیرمؤمنان؟ع؟ تطبیق شــده اســت؛ 
بنابرایــن جــری و تطبیق در این روایات از نوع بیان مصــداق معنای باطنی آیه در 

زمان نزول به‌شمار می‌رود.

۴-۶. روایات بیان‌کننده مصداق باطنی آیه در گذر زمان
در بسیاری از روایات به بیان مصداق باطنی آیه در گذر زمان پرداخته شده است. 
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در ادامه به ذکر و تحلیل این روایات در سوره آل‌عمران می‌پردازیم‌.
ذِینَ 

َّ
بِیُّ وَال بَعوهُ وَهَذَا النَّ

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِابراهیم ل ی النَّ

َ
وْل

َ
یــک: امیرمؤمنان؟ع؟آیه >إِنَّ أ

مُؤْمِنِینَ<)آل‌عمــران/۶۸(را تــاوت کــرد و فرمود: »همانا دوســت 
ْ
ــهُ وَلِــیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
آمَنُــوا

محمد؟ص؟ کســی اســت کــه از خدا اطاعت کنــد، هرچند که خویشــاوند محمّد؟ص؟ 
نباشد و دشمن محمد؟ص؟ کسی است که از خدا نافرمانی کند، هرچند با محمّد؟ص؟ 

خویشاوند باشد.« )شریف الرضی،۱۴۱۴: ۴۸۴(
آیــه ۱۶۸ آل‌عمــران ظهــور در نزدیک‌ترین مردم به حضرت ابراهیــم؟ع؟ دارد؛ اما در 
این حدیث بر نزدیک‌ترین مردم به حضرت محمد؟ع؟ تطبیق شده است؛ لذا جری 

و تطبیق در این روایت از نوع مصداق باطنی آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.
دو: بــه امــام کاظــم؟ع؟ نامــه‌ای نوشــته شــد و از ایشــان دربــاره مــردی کــه بــرده 
خــود را تدبیــر کــرده بــود؛ - یعنــی به بــرده‌اش گفته بــود: بعــد از مرگ من، تــو آزاد 
کــه آیــا ایــن مــرد می‌توانــد بــرده را بفروشــد؟ حضــرت در  هســتی؛ - پرســیده شــد 
مَ إِسْــرائِيلُ عَل‏ى  ا ما حَرَّ

َّ
ا لِبَنِي إِسْــرائِيلَ إِل

ًّ
عامِ كانَ حِل لُّ الطَّ

ُ
جواب نامه نوشــت: >ك

نَفْسِهِ<)آل‌عمران/۹۳(« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۸۵/۱(
ظاهــر آیــه ۹۳ آل‌عمران درمورد تدبیر برده نیســت، اما امام کاظم؟ع؟ تنقیح مناط 
نموده و ضمن استخراج یک قاعده کلی از آیه، آن را بر موضوع تدبیر برده، تطبیق 
کرده است؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایت از نوع مصداق باطنی آیه در گذر 

زمان به‌شمار می‌رود.
کــه فرمــود: »مــردم پــس از پیامبــر؟ص؟  ســه: از امــام باقــر؟ع؟ نقــل شــده اســت 
مرتدشــدند، به جز ســه نفر. پرســیدند: آن ســه نفر کدامند؟ فرمود: مقدادبن‌اسود، 
ابــوذر غفاری و ســلمان فارســی، و پس از مــدت کوتاهی افراد دیگــری را نیز معرفی 
کــه آســیاب برآنــان چرخیــد )در معــرض  نمــود و فرمــود:  این‌هــا کســانی هســتند 
آزمایش‏هــا و دشــواری‏ها قــرار گرفتنــد( و از بیعــت ]با ابوبکــر[ خــودداری کردند، تا 
کراه و اجبار آوردند و بیعت کرد، و این گفته خداوند  این‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ را با ا
فَإِن 

َ
سُــلُ أ تْ مِن قَبْلِهِ الرُّ

َ
 قَدْ خَل

ٌ
 رَسُــول

َ
دٌ إِلاّ عزوجــل اســت که می‌فرماید: >وَمَــا مُحَمَّ

هَ شَــیْئًا  ــن یَضُرَّ الل�ّ
َ
ــیَ عقِبَیْهِ فَل

َ
ــمْ وَمَــن یَنقَلِبْ عل

ُ
عقَابِک

َ
ــی أ

َ
بْتُــمْ عل

َ
وْ قُتِــلَ انقَل

َ
ــاتَ أ مَّ

ینَ<‏)آل‌عمران/۱۴۴(« )کلینی، ۱۴۲۹: ۵۵۸/۱۵( اکِرِ
َ

هُ الشّ وَسَیَجْزِی الل�ّ
مْ 

ُ
عقَابِک

َ
ی أ

َ
بْتُمْ عل

َ
وْ قُتِلَ انقَل

َ
اتَ أ فَإِن مَّ

َ
چهار: از ابن‌عبّاس نقل شده است که درباره آیه >أ

ینَ< گفت: »منظور  اکِرِ
َ

هُ الشّ هَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی الل�ّ ن یَضُرَّ الل�ّ
َ
یَ عقِبَیْهِ فَل

َ
وَمَن یَنقَلِبْ عل

از شــاکرین، علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ می‌باشــد و منظــور از کســانی کــه بــه گذشــته خود 
برگشته‌اند، کسانی هستند که از علی؟ع؟ برگشته‌اند.« )ابن‌شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۱۲۰/۲(
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هَ شَیْئًا< در آیه ۱۴۴ آل‌عمران ظهور در  ن یَضُرَّ الل�ّ
َ
یَ عقِبَیْهِ فَل

َ
عبارت >مَن یَنقَلِبْ عل

کســانی دارد کــه پس از رحلت پیامبــر؟ص؟ از عقیده خود برگردند و مرتد شــوند؛ اما 
در روایات فوق برکســانی که پس از رحلت پیامبر؟ص؟ از امامت علی؟ع؟ برگشــتند، 
تطبیق شــده اســت؛ لذا جــری و تطبیق در این احادیث از نــوع مصداق باطنی آیه 
کِرِینَ( در آیه ۱۴۴ آل‌عمران عام  ا

َ
در گذر زمان  به‌شمار می‌رود. همچنین واژه )الشّ

کران را در بر می‌گیرد؛ اما در روایت اخیر بر امیرمؤمنان؟ع؟ تطبیق  است و همه شا
شده که این جری و تطبیق از نوع مصداق اتمّ عموم آیه در گذر زمان است.

کن کوفه هســتی؟ عرض‌کــرد: بله؛  پنــج: امــام صــادق؟ع؟ از شــخصی پرســید: ســا
حضرت فرمود: آیا قاتلان حســین؟ع؟ را در میــان خود می‌بینید؟ عرض‌کرد: جانم 
به فدایت، من کســی از آنها را ندیدم. فرمود: »بنابراین در نظر تو قاتل، فقط کســی 
است که بکشد یا انجام قتل را بر عهده بگیرد؛ آیا این سخن‌خدا را نشنیده‌ای که 
تُمُوهُمْ إِنْ 

ْ
تُمْ فَلِمَ قَتَل

ْ
ذِي قُل

َّ
ناتِ وَ بِال بَيِّ

ْ
مْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِال

ُ
می‌فرماید: >قُلْ قَدْ جاءَك

نْتُــمْ صادِقِيــنَ‏< )آل‌عمــران/ ۱۸۳( کســانی که محمــد؟ص؟ در بین آنهــا بود، کدام 
ُ

ك
پیامبــر را کشــته بودنــد در حالــی کــه بین محمد؟ص؟ و عیســی؟ع؟ هیــچ پیامبری 
نبود؟! آنها به قتل پیامبران راضی شدند، واز همین‌رو، قاتل نام گرفتند.« )عیاشی، 

)۲۰۹/۱ :۱۳۸۰
ظاهر آیه ۱۸۳ آل‌عمران درباره یهودیان زمان پیامبر؟ص؟ اســت که چون راضی به 
قتل انبیا توسط اجدادشان بودند به‌عنوان قاتل انبیا معرفی شده‌اند؛ ولی در این 
روایــت، برکســانی کــه راضی به قتل امام حســین؟ع؟ هســتند و در زمــره قاتلان آن 
حضرت به‌شــمار می‌روند، تطبیق شــده اســت؛ لذا جری و تطبیق در این حدیث از 

نوع مصداق باطنی آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری
از تحلیــل روایــات جــری مرتبــط بــا ســوره آل‌عمــران این نتیجــه حاصل شــد که از 
شــش گونه روایات جری، پنج گونه آن در روایات یادشــده وجود دارد. این گونه‏ها 
عبارت‌انــد از: یــک: روایات بیان‌کننــده مصداق اتمّ اطلاق یا عمــوم آیات در زمان 
نــزول؛ دو: روایــات بیان‌کننــده مصــداق اطــاق یــا عموم آیــات در گذر زمان؛ ســه: 
روایــات بیان‌کننــده مصداق اتمّ اطــاق یا عموم آیات در گذر زمــان. چهار: روایات 
بیان‌کننــده مصداق باطنی آیــات در زمان نزول؛ پنج: روایــات بیان‌کننده مصداق 
باطنی آیات در گذر زمان. همچنین از گونه ششم یعنی روایات بیان‌کننده مصداق 
اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول، در بین روایات جری مرتبط با سوره آل‌عمران 

موردی مشاهده نشد.
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